


2 
 

 

 

 

 

 

 صورتِ من
 ویلیام باروز

 

از خواب  مشغولِ خودش کردههاست احتمالِ تصاحبِ کالبدی جوان ذهنم را در ابتدا بگویم که سال بگذارید
تا  باقی مانده دیگر افکار و احساساتآنقدری از  اندازی متمایز چشم وقوس و نگاه به آیینه کش  شدمبیدار می

ی واقع در با این حساب خانه  جوانی شبابِ رویایی کهنه و مبتذل همچون   که فهمیدمی کنند  یشراستی نوبه
در علف. آن روز گذاشتم  غرقترک کردم. بعد از مرگ پدرم حیاط پژمرده شد و باغچه در این روز ی لادو را جاده

  جانشین قبلی شده بوداندازی نو قدرها یکه نخوردم توگویی چشمکه اوضاع را دگرگون دیدم آناینرفتم و از 
سرایی رسیدم حدودِ ساعت سه بعدازظهر به مهمانوُ زدم هدف پرسه میهمچون نمای پیشین یک فیلم. بی

اصطلاح چیزی بین بار انگلیسی و کافه تریا. بار کوچکی داشت به همراه شومینه ولی ناهارخوری شبیه به به
خوردن و با خالی بود و تنها چند نفری نشسته بودند به چایسرایی با میزهای رویی بود. این اتاق تقریکاروان

. نشستم و رفتمیتری تعداد بیش انتظارخواندن. با این وصف میزها همگی حاضروآماده بودند انگار روزنامه
ها و ها و پرورشگاههای غذاخوری حس کروکثیف و چرب مرسوم زندانپی به رنگِ دودیِ شکر بردم، سرویس

 91های دولتی را داشت. تنها یک پیشخدمت بود که آنا توجهم را جلب کرد. ها و مابقیِ آسایشگاهتیمارستان
. پیش داشتحنایی  ییزد و مونحیف وُ گلگون. سرخی از صورتش بیرون میهایی دستسالی داشت، با مچ وُ 

رویش آبِ گوشت ریخته زنند. منویی را نشانم داد روی کاغذ سفیدی که ش مییخودم گفتم حتمی پینکی صدا
مزه بود. بعدِ غذا دادم. تا آنجایی که خاطرم مانده کمابیش بیسفارش شده زمینی سرخگوشت بره وُ سیب وُ  بود

 ذابیتیجآیا برایش که خودم خیلی عادی از او جویا شدم  برایناآشنا نفسی اعتمادبهش زدم و با یسر میز صدا
توانست بعدِ بحث بر سر البته که درهرصورت پرداختی داشت و می نه یا در یک آزمایش به من کمک کند  دارد

ای خلوت کنیم. گفت توانیم چند دقیقهکه بعد اتمامِ کار کجا میاین یعلاوههب کند گیریمتصمی شخودجزئیات 
نمای موکت نخای با پله. راه را تا بالای راهحرف بزنیمتوانیم در اتاقش حالا هم کارش تمام است و میهمین 

یرِ نورِ روشن و دلگیرِ بعدازظهر در طبقه 91ی پوشی برنجی نشانم داد. اتاق شمارهقرمزرنگ و کف ی آخر. ز
سیگاری شناور ی سردشده با تهپرِ قهوهشویی، بشقابی داغ، فنجانِ نیمهی کدرِ بالای دستتختی نامرتب، آیینه

نشست و پاکت سیگاری از جیب پیراهنش بیرون کشید. نخی روی آن. تعارفم کرد بنشینم خودش روی تخت 
 برای خودش روشن کرد و دودش را بیرون داد.
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 «خیله خوب، بگو ببینم.»

 
تواند در که میست که بنا بوده ملاقات کنم همانیتوضیح دادم که به محض دیدنش پی برده بودم او همان آدمی

همه در نهایت رساند شاید سودی کلان با اینر دوی ما نفع میام کند آزمایشی که به هآزمایشِ رسانش یاری
 البته نه به دور از خطر. انصاف وُ 

 
 «؟تزاسجور چیبدل وُ اینمنظورت عوض»

 
 «ها...یه چیزی تو همین مایه»
 

 «خب چی عاید من میشه؟»
 

تلزمِ کسبِ موفقیت در کار تر مسحال مبالغ هنگفتبااین بپردازمصد دلار به او گفتم حاضرم از پیش نقدا یک
 وحدیثی جیبش گذاشت.هیچ حرفبود، شاید مبالغی کلان. پنج اسکناسِ بیست دلاری دستش دادم که بی

 
های ناشناخته، و اعمال ودستگاه برقی در فیلمِ فرانکنشتاین، دراگها دمدست فعالیتکند اینآدم فکر می

ودستگاه در سرم دانستم چه کنم و دمطور نبود. میی هیچ ایندارد. ول به همراه وغریب جنسی را با خودعجیب
شد. صدای تق و جابجایی و منطبق میاآمد و درست بر سر فوتی از آن پیش میگوش نور که رأسش دوسهبود، سه

هایش را درآوردم چرک بود. کفش یبالشت رویباز خوابیده و سرش خطوط را احساس کردم. پیشخدمت طاق
نیاز رسید حرکاتم به هیچ تلاش و تقلایی نظر میپوشاندم. به طرفِ آیینه رفتم. بهبا پتویی صورتی و رویش را 

 از تردید دارمراستش پینکی بود وُ نه من.  ورتصام. نه عینا صورت تازه انداختمندارند. به صورتم در آیینه نگاه 
 وُ داشتند در خود افتادگیِ عجیبی  که دادرا تشخیص ها چشمشد می. تنها اینکه بگویم اصلا صورت بود

 کراواتی قرمز علاوهبهعزم و اراده وجود داشت. ها در آن کهیک معتاد مخدر نبود جز آن هایچشمشباهت به بی
نمای زیر پایم را احساس نکردم. رستوران متروکه شده پله ابدا موکت نخ. بیرون روی راهبودمکه نزده  را دیدم

بادی شدید پرت شدند و با  به دستترین میز انگار که های روی نزدیکگذاشتم و ناگهان بشقاب بود. به آن پا
به من  ینگاه ای در چارچوبِ در ظاهر شد.برخورد به دیوار طرفِ مقابل شکستند. آشپز چینی برای لحظه

رفتم ظروفِ سفالی میکه از وسط رستوران جلو در را بست. مجدد. همچنان ای به چینی گفت وُ انداخت، کلمه
شده فرشای سنگکناری را باز کردم و پا به کوچه جات میزهای هر دو طرفِ مسیرم جمع شدند. درِ و نقره

شد. هنوز به وقتی به مسافرخانه رسیده بودم. حالا چندتایی ابر در آسمان دیده میصاف بود گذاشتم. هوا 
که پایم را از کوچه بیرون گذاشتم د و آسمان تاریک شد. همینی اصلی نرسیده بودم که ابرها گِرد هم آمدنجاده

از کتم  کردم وُ دانم چه مدت را در باران پیاده آمدم. بعدها خیلی بعدتر دوباره داشتم به آیینه نگاه میرگبار زد. نمی
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چرخیدم. پینکی افتاده را ببینم. به سمت تخت های پایینتوانستم کروات قرمز و چشمچکید. تنها میآب می
جا بود زیر پتو. بالاسرش رفتم و نگاهش کردم. پتو را کنار زدم قلبم تیر کشید و سوزشی پس گردنم هنوز آن

هایش را باز کرد وضوح معلوم بودند. چشمها زیر پیراهن بازش بهاحساس کردم. لاغرتر بود خیلی لاغرتر دنده
حالا  .بودیم آن بیرون بقبولانم تکرارشان کنم. بعدها در جاده توانم به خودنشست. بعد دو کلمه گفت که نمی وُ 

 کرده.بق او ساکت بود وُ 
 

 «بینمت.زودی میبه»گفتم 
 
پله تلوتلو داشتم و در راهزحمت قدم برمیکه بهها نگاه کرد. درحالیفرشبه سنگ تکان داد وُ  یسر تنهااو 
خوردم راه برگشت به همان اتاق را یافتم. وقتی بیدار شدم چهار بعدازظهر بود. با اتاقش آشنا بودید صندلی می

کنار تخت سه نخ سیگار در جیب پیراهن باغچه آن بیرون در نور بعدازظهر. کمی آب به صورتم پاشیدم صورت 
ها مرا صدا ای ایستاده بودند. آنک و خفهپوش کنار بارِ کوچ. دو مرد خوشرفتم ی پایینطبقهبه بعد  وجدیدم 

 زدند.
 
 .«هاتون حرف بزنیمای باچند دقیقه میخوایم»دست دادیم. « ایشونم دکتر هریسون. ومن لرد بُثبای هستم »

 
من یک  ی خاموش نشستیم. آن دو سفارش اسکاچ دادند وُ سر میز کنار شومینه«. هباش»علاقگی گفتم با بی

 آبجو بیترز نوشیدم.
 

 «م سرِ اصلِ مطلب.رمی»لرد بثبای گفت 
 
 .«دهستی یک شمانیم دوببین ما می»

 
 .«دونینتر از خود من میشدر اون صورت بی»

 
 .«نه کمک ما نیاز داریب شمادقیقا. »

 
 «؟دقیقا کار کنم یچتا »

 
این در توان  آزمایشِ اولیه. تووون تبگم موفقیت بهتره... آآآ، ننیستی نیدادشاید متوجه اهمیتِ کشفی که انجام »

 .«نشکل بدیسر وُ ی این سیاره که به کل آینده شماست
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 «ای هم داره؟آینده»
 
انجام  هرو ضروری اونچه وُ  نها داشته باشی... چه تمایلی به پذیرشِ راهنماییِ متخصصشماستاین منوط به »

یببا ماهیت احساسی رو کنار  صورات قبلیتونتتمامِ  نیچه نه. باید آماده باش نبدی  .«نذار
 

که جا دریافتم مادامیهمان رنگ دیدم وُ پاره و صورتیزیر پتویی پارهدر نزارِ پیشخدمت را  تنِ  سوسوییدر 
 تر خواهد بود. و بعد؟رفتههمواره تحلیل نیز ادامه یابند تن« آزمایشات»

 
ه میدونیم نباشدردبخور دیگر به فعلیوقتی موضوع »دستی کرده باشد درآمد گفت بثبای که انگار بر افکارم پیش 

 .«کردهدایت  رو بایدپیدا کنیم. قدرت  ایهگکجا موضوع دی
 
هرچند همان موقعش هم ملتفت شده « این؟خومنو برا چی می دونینتر از من میشقدر بیاگه این»زحمت گفتم به

لشگر نیستند و احتمال دارد آقابالاسرش را تا چند روز آینده ی جز سیاهیبودم لرد بثبای و دکتر هریسون چیز
 جمالیا در نظری انداختم. پشتِ سرشان را نگاه ابودکتر خبره سوار بر ی ببینمفروشی پشت بارِ یک مشروب

 احتیاط کارِ  جانبِ  کارکشته. رعایتِ  دل وُ عاملانی سنگ ی نامحدود وُ با سرمایهدم را دیای سازمانِ گسترده
جمعه  سنگین کنم وُ قول دادم آنچه را به من گفته بودند سبک ها تشکر کردم وُ ای بود. از عنایت آنعاقلانه

به آشپز چینی گفتم امروز را مرخصی خواهم  وُ شان کنم. بعدش رفتم به آشپزخانه جا ملاقاتبعدازظهر همین
ی لادرو ام در جادهدانستم پینکی را در خانهکان داد. میکه نگاهی به اطراف کند صرفا سری تآنبود. او بی

سردی سلامم داد. امید خیالی. بهـای علمیی پایین نشسته بود به خواندن مجلهی طبقهخانهیابم. در مهمانمی
کردند مهر تأیید بزند. در این خصوص اش میسازمانی که نمایندگی داشتم تا بر پیمان علیه آن دو عامل وُ 

ای بالا انداخت و سیگاری روشن کرد. موجی از علاقگی به گزارشم گوش داد و شانهسرخورده شدم. با بی
 هراس به سمتم هجوم آورد. حزن وُ 

 
ر چی تو ها رو وارونه کنم هلرُ وری ادامه بدم. باید راه برگشتی باشه. حاضر بودم طببین پینکی من نمیخوام این»

 «بخوای.
 

بعدِ خوردنِ کنسروِ لوبیا و « ی تو بود نه من.در این مورد هیچ نظری ندارم. این ایده»گفت کرده با حالتی بق
انگیز وتار و حزنبازی کرد. به خاطرش دارم تیرهمُرد و عشقن آ درپدرم  کهبالا رفتیم طبقه در خوابچایی به اتاق

گذر های درحالگاه با چراغِ جلوی ماشیننور نگاه انداختم که گهجان. به سقفِ بیخوابگی با تنی بیمثل هم
صدام »خیالی. ـی قدیمیِ علمیپاافتاده و یکنواختِ یک مجلهکرد جملاتِ پیشجملاتِ توی ذهنم را روشن می

کرد رویش را ناگهان برگرداند کرده به زمین نگاه میعلاقگی دست دادیم بقبا بی« کردند. دکتر هریسون.
ی نامحدود شما شاید متوجه اهمیتِ آزمایشاتِ رحم سرمایهگسترده عاملانِ بی سیگاری روشن کرد سازمانِ 
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ی چینی نباشید به سردی سلام داد در ظلمتِ فزاینده مبالغِ هنگفت بالشتِ چرک گذاشتم رفتم. کلامِ آخر اولیه
ها لموس در هوا سالای مکند آن شبِ دودِ سیگارِ مانده لحظهخانه نجوا میشده صدایی گمشده در مهماننوشته

ماند سکوها نام تو همچون ساختاری انسانی بر جا می گرفته وُ های گردوخاکآورم ایستگاهبعد لندن را به یاد می
ی خدایانِ من هیچ کلامی به جا نگذاشتم تنفسِ مجلاتِ پالپِ قدیمی در گردِ تپنده نیستاز من  ای همکلمه حتی

شوند تکه میباخته تکههای رنگآسمان سوترآنها سال نوری دورافتاده میلیونهای تنهای کیهانی مرده کناره
آورم شلوارهای کثیف باز سحر بعدتر لندن را به یاد می آورد وقتِ تی.بی. منتظر در ایستگاه بعدی خون بالا می

متوجه نیستید «. خیلی دیره» یادآوردنِ لغاتِ ام رنجِ بهتازه صورتِ  شکلک درآوردم صورتم در آیینهبا شوند می
جا منتظر بودم شخصیتِ ی کدر نیست؟ من آنجا در آینهببینی هیچ صورتی آنمدتی طولانی غرقِ در علف. می

پاافتاده در این جملاتِ پیشوُ ماند تماس گرفتند نام تو برجا می من باها بعد ی کسی دیگر سالرنگِ نوشتهکم
به  زدمی همیشه سوتکه  اری نزارِ خدمتکار. پسری پریدهیستگاه بعدی تنِ رنگزند. تی.بی. منتظر در ادم می

جا منتظر بودم. بالای کشوهای نامرغوب. من آنای حومه آینههای واقع در روشن باغوُ روح یاد داری؟ بی
 خانهدر مهمانوار راه را تا به بالا نشانم داد. سر بر بالشتِ چرک صدایی شبح« صدام زدند. دکتر هریسون.»

 ها.کهنِ انسانی عماراتِ تاریکِ غرقِ در تاک خاطرآوردن ساختارِ رنجِ به«. خیلی دیره. »کندنجوا می
 

بینم به در مکزیکوسیتی خودم را در خیابان می بعدتر شدند و  هایش روشن نمیآورم که چراغاتاقی را به یاد می
ر از ست ایستاده زیر درختی پیتا به یاد بیاورم آن غریبه ک کنم انگار سعی داشته باشم دقت کنماو نگاه می

آورم های آبیِ روشن منگِ واقعی لندن را به یاد میای چشمی قهوهای موهای ژولیدهگردوخاک پسری ترکه
در میان  کهتوانستم شلوارش را می من که ها و  ای با موکتِ قرمز بوی پرتغالپلهبازشدن شلوارهای چرک راه

 عکسی رنگی وُ  افتادخرمائی میی که در مو پریده بادرنگوُ دوردست خورشیدِ سیخ ایستاده بود ببینم پاهایش 
 مهبد وا ارز یچهمهمنگیِ واقعی  در به خودم اجازه دادم«... Vuelvete y aganchete»شده... چیزی نوشته

های فرسوده خاستگاهِ نافرجامِ کهن روح فرازِ تپهنورِ بیی کوچکِ غبارگرفته او لغزید درون بیرون میان پنجره
سوتر کاری از دستم ها سال نوری آنچرک میلیون میسوری بوی مریضی توی اتاق سر بر بالشتِ لوییسن

 آمد سرش روی بالشت وقتِ سحر خون بالا آورد.برنمی
 
 «صدام زدند. دکتر هریسون.»

 
 زد...پریده در آیینه دم میکاملا رنگ تخت نشسته بودم کلامِ آخر صورتِ  کنارِ به یاد بیار حسی را که در امید بود 

 
 بعد چیزی گفت : اسم تو

 
 پتو را کنار زد: صورت من
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کنج خیلی سوی خیابان لبخندی زد آن طرفِ سهزدن چند روز بعد آنجاست در حال گشتحالا دوباره همین
داشتم خیابان داشتم پشتش قدم برمی ی کنجِ هایش مغازهتاریک و قدیمی حزنِ مبهم در چشم وقت پیش کنجِ 

اش دهانش زد آن سوی خداحافظیکلمه... هیچ امیدی سوسو نمی یکی خیابان چیزی گفت... در گوشه
 دهد.شود پسرکِ سارق درِ باز را نشان میاسم دارد تاریک می یککمی باز به دنبال 

 
 .«محترمآمیزیه برای پرسیدن آقای ش توهیناین پرس»

 
 هایش به دنبال یک اسم...حزن در چشم بعید است به خیابان بزنددرمانده نحیف اورکتِ آبی 

 
 ها در دوردست ...صدای پاشنه

 
 شایان بذری یترجمه  
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